
 الرحیم الرحمن اللَّه بسم

 «الابتر هو شانئک انحر، ان  و لرب ک الکوثر، فصل   اعطیناک انا»

 

 بشارت خداوند به وجود حضرت فاطمه)س( در معراج -1

 :پیش از تول د حضرت فاطمه)س(، خداوند در معراج، بشارت تول د ایشان را به نبی  خاتم)ص( داده و فرموده بود 

 خَدِیجۀََ بِنْتِ خوُیَلِْدٍ...؛یَا مُحمََّد! إنَِّ اللهَ تعَاَلَی یُبَشِّرکَُ بِفَاطمَِۀَ منِْ «

 .»ای پیامبر! خداوند ]ولادت[ فاطمه را از خدیجه، دختر خویلد به تو بشارت می دهد

 د ایشانگویای اهم یت موضوع تول  بشارت پیامبر اکرم)ص( به وجود مقد س حضرت فاطمه)س(، آن هم در معراج، خود به تنهایی 

است و می توان به جرئت گفت که این مسئله، یکی از مسائل حیاتی دنیای اسلام و مسلمانان بوده که از طرف خداوند در آن موقعی ت 

 به پیامبر)ص( نوید داده شد.

 ای او تعیین کرده است. نکته دیگر در این حدیث، این است که خداوند نام مبارک فاطمه را نیز پیش از ولادت بر 

 :در مورد نام فاطمه وجه تسمیه های مختلفی بیان شده؛ از جمله رسول خدا)ص( فرمودند

 یعتهُا و ذرُ یتُها منَِ الن ار؛لِاَن ها فُطِمَتْ هِیَ وَ ش«

 » .زیرا او، شیعیان و ذُر یه اش از آتش باز داشته و برکنار شده اند

 

 خدیجه)س(دوری گزیدن پیامبر)ص( از  -2

 .خداوند به پیامبر اکرم)ص( دستور می دهد که باید چهل شبانه روز از حضرت خدیجه)س( دوری گزیند

 :در بخشی از حدیث آمده است

یُّ بْنُ أَبِیطَالِبٍ وَ الْعبََّاسُ بنُْ عبَدِْ الْمُطَّلبِِ وَ  علَِ النَّبِیُّ)ص( جَالسٌِ بِالْأَبطْحَِ وَ مَعَهُ عَمَّارُ بنُْ یَاسرٍِ وَ المْنُْذِرُ بْنُ الضَّحْضَاحِ وَ أَبُو بکر وَ عمَُرُ وَ«

 خذَتَْ مِنَ الْمَشْرقِِ إِلَی الْمغَرِْبِ فنَاَدَاهُ یاَ مُحَمَّدُحَمْزَۀُ بنُْ عَبدِْ الْمُطَّلبِِ إِذْ هَبَطَ علََیْهِ جَبْرَئِیلُ فِی صُورَتِهِ الْعظُمَْی قَدْ نَشَرَ أَجْنحِتََهُ حَتَّی أَ

 خدَیِجَۀَ أَرْبَعِینَ صَبَاحا؛ًالْعَلِیُّ الْأَعْلیَ یَقْرَأُ عَلَیْکَ السَّلَامَ وَ هُوَ یَأمْرُکَُ أنَْ تَعْتَزلَِ عنَْ 

پیامبر)ص( در ریگزار ابطح با عم ار یاسر، منذر بن ضحضاح، ابوبکر، عمر، علی  ابن ابی طالب)ع(، عب اس بن عبدالمطل ب و حمزه بن 

نشسته بودند. ناگهان جبرئیل در صورت عظیمش بر او فرود آمد؛ بال هایش را از مشرق تا مغرب گسترانیده بود. پس ندا عبدالمطل ب 

 » .ای پیامبر بزرگوار! خداوند بر تو سلام می فرستد و به تو دستور می دهد که چهل روز از خدیجه فاصله بگیری»داد: 

 :ستدر این قسمت از حدیث، دو نکته قابل تأم ل ا

او ل اینکه جبرئیل)ع( با هیبت اصلی خود )با بال های گسترده( بر پیامبر)ص( فرود آمد. این مسئله نشان می دهد که حامل پیامی 

 ت کامل بر رسول الله)ص( ظاهر شد؛بسیار مهم برای پیامبر)ص( بوده است؛ همچنان که برای اعلام امر رسالت هم با هیب

است. این نکته، متضمِّن این معناست که دستور لازم الاجرا و دارای وجوب « یَأمْرُکَُ؛ خداوند به تو دستور می دهد»نکته دوم، واژه 

فوری است؛ زیرا خداوند از عشق فراوان پیامبر)ص( و حضرت خدیجه)س( به یکدیگر آگاه بود و می دانست چنین دستوری بر آن دو 

 بار است. حضرت، سنگین و مشق ت 

 



 :از این رو، در ادامه حدیث آمده است

 ا مُحِب اً وَ بهَِا وَامِقا؛ًفَشَقَّ ذَلِکَ عَلَی النَّبِیِّ وَ کَانَ لهََ«

 » .پس، آن بر پیامبر)ص( سنگین و سخت آمد؛ زیرا او عاشق و دلباخته همسر وفادار خویش بود

ر)ص( بر انجام آن، لحظه ای درنگ نکرد و از همان لحظه، امر الهی را شروع ولی چون دستور، دستور الهی و لازم الاجرا بود، پیامب

نمود؛ بدون اینکه واقعی ت امر را به حضرت خدیجه)س( اط لاع دهد. از این رو، آن حضرت در روزهای آخر دوره، عم ار یاسر را به 

 خدمت خدیجه)س( فرستاد و به او فرمود:

 :به خدیجه بگو» 

[ أمَْرَهُ فَلاَ تَظُنِّی یاَ خدَِیجَۀُ إِلَّا خَیْراً تظَنُِّی أنََّ انْقِطَاعِی عَنْکِ ]هِجْرَۀٌ[ وَ لَا قِلًی وَ لکَنِْ رَبِّی عَزَّ وَ جَلَّ أمََرَنِی بذِلَِکَ لتنفذ ]لِیُنْفِذَیَا خدَِیجَۀُ لَا 

 وْمٍ مِراَراً؛کَتِهِ کلَُّ یَ فَإنَِّ اللهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَیبُاَهِی بِکِ کرِاَمَ مَلَائِ

گمان نکن که من از تو بریده و تو را رها کرده ام؛ بلکه پروردگارم برای اجرای آن به من دستور فرموده است. در آن، خیر بیاندیش. 

 « .خداوند هر روز به وجود تو به بزرگان فرشته ها افتخار می کند

رنَ فی و قَ»یه پیامبر اکرم)ص( در منزل مانده بود و نمونه بارز آ لازم به ذکر است که حضرت خدیجه)س( نیز در همین ای ام به دستور

 .در این ای ام و در تمام عمر و برای دوری پیامبر)ص( در حزن و نگرانی بود« بُیُوتِکنَُّ

 

 روزه گرفتن، قیام و عبادت شبانه در طول مد ت چهل شبانه روز -3

 :در بخشی از حدیث آمده است

 یَقُومُ اللَّیْل؛َبَعِینَ یَومْاً یَصوُمُ النَّهَارَ وَ فَأَقَامَ النَّبِیُّ أَرْ«

 » .پیامبر در این چهل روز، روزه دار بود و در شب به عبادت می پرداخت

با تمام مشکلات آن زمان و مسائل روزمر ه نوپای اسلام، در عبادت و  او باید چهل شبانه روز، یادآور اربعین میقات حضرت موسی)ع(

 .نمایدبندگی سپری 

 :در حدیث، بیان شده که پیامبر)ص( در پیغام خود به حضرت خدیجه)س( می فرماید

 زِلِ فَاطِمَۀَ بِنْتِ أسَدٍَ؛فَإِنِّی فِی مَنْ«

 » .من در منزل فاطمه بنت اسد، مادر اسدالله الغالب هستم

 

 پایان چهل روز، نزول جبرئیل و میکائیل برای تحفه الهی  -4

 :، جبرئیل)ع(، فرود آمد و گفت«فَتَمَّ میقاتُ رَبِّهِ»پس از سپری شدن 

 الَ النَّبِیُّ)ص( یَا جبَْرئَِیلُ وَ مَا تُحْفَۀُ رَبِّ العَْالمَیِنَ وَ مَایَا مُحمََّدُ الْعَلِیُّ الأَْعْلیَ! یقُرْئُِکَ السَّلاَمَ وَ هُوَ یَأمُْرکَُ أنَْ تَتَأَهَّبَ لِتَحِیَّتِهِ وَ تُحْفَتِهِ. قَ «

 تَحِیَّتُهُ قَالَ لاَ علِمَْ لِی...؛

ای پیامبر بزرگوار! خداوند به تو درود می فرستد و به تو دستوری می دهد که برای هدیه و تحفه او آماده شوی. پیامبر)ص( به او 

رفی بود که با پارچه در آن وقت، میکائیل فرود آمد و با او ظ« من به آن آگاهی ندارم.»جبرئیل گفت: « تحفه پروردگار چیست؟»گفت: 

 » .ای از سندس ]یا استبرق[ پوشیده شده بود. آن را جلوی پیامبر)ص( گذارد



این چه « لا علمَ لی.»در قسمتی از حدیث آمده که جبرئیل)ع( در جواب سؤال پیامبر)ص( در مورد تحفه الهی، این جمله را بیان کرد: 

 وند، نسبت به ماهی ت آن اظهار بی اط لاعی می کند؟تحفه ای بود که جبرئیل)ع(، مأمور خبرهای غیبی خدا

 :همان گونه که در زیارتش به آن اشاره شده است 

 لتَّحیه مِنکَ لَهُ وَ التحُفه؛فاطمۀُ بنتُ رسول الله وَ بِضعهَ لَحمِهِ و صمَیم قَلبِهِ و فَلذهَ کبدهِِ وَ ا«

 » .آنکه هدیه و تحفه پروردگار برای پیامبر)ص( بود فاطمه دختر رسول خدا، پاره تن و قوام قلب او، پاره جگرش و

 ا نوَالَ اللهِ عمََّ نَوالَه؛ُوَ لَها لیسَ نَواله ال  «

برای آن حضرت )زهرا)س(( عطا و بخششی است که بالاتر از آن نیست، مگر عطا و بخشش خداوندی که بخشش او همگانی 

 » .است

 نزول میکائیل)ع(، فرشته رزق و روزی، از نکات قابل تأم ل در این موضوع است. 

فرود دو فرشته برای انجام یک امر الهی، یکی حامل پیام و یکی حامل هدیه الهی، همه عظمت یک موضوع را می رساند. قرار است 

   چه ات فاقی بیافتد؟

 

 افطار با غذای مخصوص دربار الهی، معجونی از بهشت -5

 :جبرئیل)ع( به پیامبر)ص( گفت

 پروردگار به تو دستور می دهد که از این غذا افطار کنی. 

 المَْاءَ علََیْهِ مَاءِ رِی اً وَ مدََّ یَدهَُ لِلغْسَْلِ فَأفَاَضَکَشَفَ الطَّبَقَ فَإذَِا عذِْقٌ مِنْ رُطَبٍ وَ عُنْقُودٌ منِْ عِنبٍَ فَأَکَلَ النَّبیُِّ)ص( مِنْهُ شِبَعاً وَ شَربَِ منَِ الْ»

  الْإِنَاءِ إِلَی السَّماَء؛ِجَبْرئَِیلُ وَ غَسلََ یدَهَُ مِیکاَئِیلُ وَ تمََنْدَلَهُ إسِْرَافِیلُ ارْتَفعََ فَاضلُِ الطَّعَامِ معََ

از آن، آب نوشید ظرف را آشکار ساخت. در آن، خوشه ای خرمای تازه و خوشه ای انگور بود. رسول خدا)ص(از آنها میل فرمودند. بعد 

تا سیراب شد. پس اراده فرمود دست های خود را بشوید؛ جبرئیل بر دست هایش آب ریخت. میکائیل آن را شست وشو داد و 

 «.اسرافیل با دستمالی خشک کرد. آنگاه اضافه غذا را با ظرف آن به طرف آسمان بردند

عنوان یک خدمت کار در این زمان و برای این موضوع حضور یافته  یکی دیگر از فرشتگان الهی، یعنی اسرافیل)ع(، بهنکته او ل: 

 .است

 :در بخشی از حدیث آمده که حضرت علی)ع( می فرمایندنکته دوم: 

روش پیامبر)ص( این بود که هنگام افطار به من دستور می داد در را باز کنم تا اگر کسی می خواست غذا بخورد، وارد شود؛ ولی در »

 «ست.کنار در بنشین و کسی را راه نده؛ زیرا خوردن این طعام بر غیر من حرام ا»ودند: آن شب به من فرم

 .پس می توان گفت این غذا با غذاهای دنیایی بسیار فرق داشت؛ بلکه در میان مائده های الهی نیز غذای مخصوص دربار الهی بود

 :ا)س( در جسم پیامبر)ص( گردید، چندین نظر بیان شده استحضرت زهر در مورد نوع غذایی که باعث انعقاد نطفه وجودنکته سوم: 

 خرما و انگور )همان(؛

 سیب بهشتی از درخت طوبا؛

 آمیخته شدن عرق جبرئیل؛ 

 خرما به تنهایی.



 از میان موارد فوق، سیب بهشتی از بقی ه اهم یت و شهرت بیشتری دارد.

خطاب قرار می « تفاحه الفردوسِ و الخُلدِ؛ سیب بهشتِ فردوس و خلد»از همین روست که در زیارت نامه آن حضرت، ایشان را  

 .دهیم

و ام ا می توان این نکته را نیز عنوان نمود که هر سه مورد، یعنی سیب، انگور و خرما از بهشت برای پیامبر)ص( آمده بود و با توج ه به د

 :ان بین هر سه میوه جمع نمودنکته، می تو

 :الف( از مهم ترین درختان بهشتی، درخت طوبا است. در فرمایش امام رضا)ع( خطاب به اباصلت آمده است

 .. وَ لَیست کشََجرۀِ الدُّنیا؛إنَّ شجرۀَ الجَنَّۀِ تَحمِلُ أنواعاً. «

بنابراین درخت طوبا می تواند هر نوع میوه ای را در بر داشته همانا درخت بهشتی انواع میوه ها را دارد و مانند درخت دنیایی نیست. 

 » .باشد

ضمن اینکه در برخی از روایات، نام اختصاصی از میوه برده نشده و فقط اشاره شده که جبرئیل)ع( از میوه های طوبا به پیامبر)ص( 

 :دادند؛ مانند این حدیث

 :توسط پیامبر)ص( اعتراض کرد، رسول خدا)ص( به او فرمودندهنگامی که عایشه به بوسیدن مکر ر حضرت فاطمه)س( «

وَ نَاوَلنَیِ منِْ ثِمَارِهَا فَأَکلَتُْهُ فَحَوَّلَ اللهُ ذَلِکَ مَاءً یَا عاَئِشَۀُ! إِنِّی لمََّا أسُرْیَِ بِی إلِیَ السَّماَءِ دَخَلتُْ الْجَنَّۀَ فَأَدنْاَنِی جَبْرئَِیلُ منِْ شَجَرَۀِ طوُبَی 

 یجَۀَ فَحَمَلَتْ بفِاَطِمَۀَ؛هْرِی فَلَمَّا هَبَطْتُ إِلَی الأْرَضِْ وَاقَعْتُ خَدِفِی ظَ

ای عایشه! هنگامی که به معراج رفتم، به بهشت وارد شدم. جبرئیل مرا به نزدیک درخت طوبا برد و از میوه های آن به من داد. پس 

و هنگامی که به زمین فرود آمدم در اثر مواقعه با خدیجه، به فاطمه باردار آن را خوردم. خداوند آن را به آبی در پشت من تبدیل کرد 

 » .گشت

ب( خوردن این میوه ها در مراحل مختلف صورت گرفته است. در معراج، بحث میوه سیب و درخت طوبا برای پیامبر)ص( مطرح شده 

سلام گردیده است و به نظر می آید آمیختگی عرق و بعد از آن، در زمین رطب و انگور و در جمع باعث ایجاد نطفه آن بانوی ا

 .جبرئیل)ع( در موقع حمل آن غذا صورت گرفته باشد؛ نه به عنوان یکی از اجزای اصلی

 

 تعجیل پیامبر)ص( در مواقعه با حضرت خدیجه)س( به امر الهی -6

د. جبرئیل)ع( او را از نماز خواندن منع نمود پس از آنکه پیامبر)ص( از آن غذای بهشتی و الهی خورد، برخاست تا برای نماز آماده شو

 :و به او فرمود

لَّ آلیَ عَلَی نَفْسهِِ أنَْ یَخْلقَُ منِْ صُلبْکَِ فِی هَذِهِ الصَّلَاۀُ مُحَرَّمَۀٌ علَیَْکَ فِی وقَْتِکَ حَتَّی تَأْتِیَ إِلَی مَنْزلِِ خَدِیجۀََ فَتُوَاقِعَهَا فَإنَِّ اللهَ عَزَّ وَ جَ «

 )ص( إِلَی مَنْزلِِ خَدِیجَۀ؛َاللَّیْلَۀِ ذُرِّیَّۀً طَیِّبَۀً فوََثَبَ رسول الله

اکنون وقت نماز نیست؛ بلکه باید به خانه خدیجه روی و با وی همبستر گردی. خداوند اراده فرمود که امشب از صلب شما فرزندی 

 .»نه خدیجه روان گردیدپاک بیافریند. رسول خدا)ص( به دنبال این فرمان، فوری به طرف خا

 می توان فهمید که او لاً امر الهی وجوب فوری داشته است « وَثَبَ الی؛ پرید، برجست.»از عبارت 

و ثانیاً پیامبر اکرم)ص( به خاطر علاقه وافری که به همسر خویش داشت، به محض رخصت الهی برای دیدار حضرت خدیجه)س(، 

بود؛ زیرا در حدیث آمده است که حضرت خدیجه)س( هنگامی که صدای پیامبر)ص( را  به منزل ایشان رفت و این عشق دو طرفه

 .شنید، با شادمانی و خوشحالی فراوان در را باز کرد



 «بِیِّ)ص( وَ فَتَحْتُ الْبَابَقَالَتْ خَدِیجَۀُ فَقُمْتُ فَرِحَۀً مُسْتَبْشِرَۀً بِالنَّ»

ه، وضو می ساخت و دو رکعت نماز مختصر می خواند، سپس در بستر قرار می پیامبر)ص( هر شب طبق عادت، در بدو ورود به خان

گرفت؛ ولی در آن شب ظرف آبی طلب نکرد و برای نماز خواندن آماده نشد و این همان مطلب قبلی، یعنی سرعت و تعجیل در تنفیذ 

 .امر الهی را اثبات می کند. آری، امر الهی

 برای حضرت خدیجه)س(احساس بارداری در همان لحظات او ل  -7

در آن شب نورانی، نطفه حضرت فاطمه)س( به امر الهی از صلب نبو ت به رحم مطه ر منتقل شد و این نکته مهم ی بود که در جمله 

حضرت خدیجه)س(، هویداست؛ اینکه برخلاف تمام انعقاد نطفه ها، حضرت خدیجه)س( از همان لحظه متوج ه باردار شدن خود 

 .گردید

 31طْنِی؛ الَّذیِ سَمَکَ السَّماَءَ وَ أَنبْعََ الْمَاءَ مَا تبََاعدََ عَنِّی النَّبِیُّ)ص( حَتَّی حسَسِْتُ بِثِقلِْ فَاطِمَۀَ فیِ بَفَلَا وَ»

سوگند به آنکه آسمان را برافراشت و آب را از چشمه ها جاری ساخت، رسول خدا)ص(در آن شب از من دور نگردید، مگر اینکه 

 «اطمه)س( را در وجود خود احساس کردمسنگینی حمل ف

یکی از بیشترین بحث هایی که در مورد حضرت فاطمه)س( مطرح شده است، تناسب ایشان با درخت طوبا است که به جرئت می 

 .توان گفت میوه های درخت طوبا، اصل و اساس وجود مقد س حضرت فاطمه)س( را تشکیل داده اند؛ یعنی عصاره ای از بهشت

 

  به دختر بودن جنین و ادامه نسل با برکت پیامبر)ص( توسط آن جنینبشارت  -8

 :پیامبر)ص( به حضرت خدیجه)س( فرمودند

نهْاَ وَ سیََجْعَلُ مِنْ نسَلِْهَا أَئِمَّۀً وَ تَعاَلَی سیََجعْلَُ نَسْلِی مِهَذَا جَبْرئَِیلُ یُبشَِّرُنِی أَنَّهاَ أُنْثَی وَ أَنَّهَا النَّسَمَۀُ الطَّاهِرَۀُ الْمیَمُْونۀَُ وَ أنََّ اللهَ تَبَارَکَ «

 53فِی الْأمَُّۀِ یَجْعَلهُمُْ خُلفَاَءَهُ فِی أرَضِْهِ بَعْدَ انْقضِاَءِ وَحْیِهِ؛

جبرئیل به من خبر داد که آن جنین دختر است و نسلی پاک و مطه ر دارد و خداوند متعال نسل مرا از ذری ه او قرار خواهد داد و از نسل 

 .»امامانی خواهند آمد که پس از من و بعد از اتمام وحی، خلیفه های الهی بر روی زمین خواهند بوداو 

نکته مهم  این قسمت، آن است که معمولاً نسل هر فردی از طریق فرزند ذکور وی ادامه می یابد و اصطلاحاً به کسی که فرزند پسر 

د س حضرت زهرا)س( این است که در آن جامعه جاهلی و دیدگاهی که نسبت به ندارد، ابتر می گویند؛ ولی از رازهای دیگر وجود مق

دختر داشتند، نسل برترین انسان جهان هستی از طریق او ادامه می یابد و خلیفه های الهی از دامن او رشد یافته و زمینه ساز 

 .سعادت انسانی می گردند

 

 (س) زهرا حضرت تول د چگونگی و کیفیت -9

 فرستاد پیام قریش برای زنان( س) خدیجه حضرت رسید، فرا حمل وضع زمان گشت، سپری( س) خدیجه حضرت بارداری دوران

 قریش زنان اما. گیرند برعهده است زنان مخصوص که برهه این به مربوط کارهای و کنند کمک حمل وضع امر در را او و بیایند تا

 خدیجه. بستی زناشوئی پیمان ابوطالب، یتیم( ص) محمد با و انگاشتی نشنیده را ما سخن که چرا آمد، نخواهیم ما که دادند پاسخ

 گندمگون زن چهار بود، آرمیده بستر در همچنان او که حالی در روزها همین از یکی در اما گشت، خاطر رنجیده پاسخ این از( س)

 . شدند وارد او بر که نمود مشاهده بلندبالا و

 :گفت و نمود آرام را او زنان از یکی اما افتاد تکاپو به بود شده هراس در آنان دیدن از که( س) خدیجه



 (!س) خدیجه ای

 همسر آسیه این و خلیلم ابراهیم همسر ساره من هستیم، تو خواهران و ایمآمده سویت به خدا جانب از ما مباش، هراسناک و اندوهگین

 .است شعیب دختر صفورا ما چهارمین و عمران دختر مریم یکی آن و است فرعون

 ساطع او از نوری و نهاد زمین بر را خود حمل( س) خدیجه حضرت و گرفتند قرار( س) خدیجه سوی چهار در زن چهار هنگام این در

 .برد فرو حیرت در را همه و یافت راه مکه هایخانه به که نوری. شد پرتوافکن عالم غرب و شرق در که گردید

 قرار( س) خدیجه روی پیش در که بانویی آن. آمدند فرود آسمان از کوثر آب از مملو   اِبریقی و طشت با همراه فرشته ده آن از پس

 و پوشاند را مولود تن یکی با. آورد بیرون بود خوشبوتر عنبر از و سفیدتر شیر از که جامه دو داده شستشو آب آن با را مولود داشت

 .داد قرار او رامقنعه دیگری

 :فرمود چنین و گشود دهان( س) فاطمه نمود، وادار گفتن سخن به را او و نهاد کودک لبان بر را خود دست آنگاه 

 .الاسباط ساده ولدی و الاوصیاء سید بعلی ان و الانبیاء سید اللَّهرسول محمد ان اشهد و اللَّه اله لا ان اشهد

 بشارت حوریان. دادند قرار ملاطفت مورد را فرخنده مولود گشاده رویی با هم آنها. خواند نامشان به داده سلام را بانوان یکایک آنگاه

 رؤیت را نوری چنین سماواتیان زمان آن تا که گردید ساطع و آمد پدیدار نوری او قدوم یمن از آسمان در. بردند آسمانها به را او تولد

 زاید سروری با( س) خدیجه. گفتند سخنها نسلش طهارت و مبارکی و میمنت از گفته شادباش را( س) خدیجه بانوان. بودند ننموده

 .گذارد او دهان در پستان آرزو و امید دنیایی با و کشید آغوش در را کودک الوصف

 .»ما به تو کوثر عطا می کنیم»این نوزاد همان کوثر، حقیقت خیر فراوان است که خداوند وعده اش را به پیامبر)ص( داده بود که: 

 فاطمه)س(رشد معجزه سان حضرت 

 63کَانَتْ تَنْمیِ فِی کُلِّ یَوْمٍ کمََا یَنمْیِ الصَّبِیُّ فِی شهَرٍْ وَ فِی شهَرٍْ کمََا ینَْمِی الصَّبِیُّ فِی سَنَۀٍ؛

حضرت فاطمه)س( در هر روز به اندازه ای رشد می کردند که بچ ه های دیگر در ماه به آن اندازه رشد می کنند و هر ماه تا به حد ی 

 .ه های دیگر در یک سالکه بچ 
 

 نورانی شدن خانه های مک ه و سرتاسر غرب و شرق زمین -10

 55النُّورُ؛ ضِ وَ لَا غَرْبِهاَ موَْضِعٌ إلَِّا أشَْرَقَ فیِهِ ذَلِکَفَلمََّا سقَطََتْ إِلَی الْأرَضِْ أشَْرَقَ منِْهَا النُّورُ حَتَّی دَخَلَ بیُُوتاَتِ مکََّۀَ وَ لَمْ یَبْقَ فِی شَرقِْ الْأرَْ«

پس هنگامی که حضرت فاطمه)س( پا به عرصه زمین نهاد، نوری عظیم از ایشان بلند شد تا اینکه این نور به تمام خانه های مک ه 

 .»است 57«الله نور» و 56«＼مثلُ نورِهِ کمَِشکا»داخل شد و در شرق و غرب زمین، جایی از این نور خالی نماند. این همان 

زده از طراوات نوزادی شدند که عطر خدا را به همراه داشت و ستارگان، خیره در سیمای طفلی شدند که نور شکوفه ها، شگفت 

 .آفریدگار در آن باز تابیده بود و حضرت خدیجه)س( شادمان از ولادت دختری که بوی عصمت می داد و طعم بهشت داشت

 

 (ص) خدا رسول به جبرئیل بشارت و( س) زهرا حضرت تولد  -11

 وی بر مهربان پروردگار جانب از و گشت نازل( ص) خدا رسول مبارک وجود بر وحی فرشته .آمد دنیا به( س) زهرا فاطمه که هنگامی

  .فرستدمی درود اتسی ده نور فرزند و تو بر تعالی و تبارک خداوند «.السلام مولودک یقری و السلام یقرؤک اللَّه»  :که آورد پیام

 نعمت این عطای بر را عز وجل  خدای و گذارد شکر سجده به سر پروردگار مقابل در( س) فاطمه تولد خبر شنیدن با( ص) خدا رسول

 .گفت سپاس میمون و مبارک



 .بود داده وی به را او آمدن بشارت کوثر یسوره در خداوند این از پیش که زیرا .بود خرسند و شادمان بسیار( ص) خدا پیامبر

 :که بود شنیده وحی فرشته از نیز و

 بعد ارضه فی خلفاءها یجعلهم و ائمه نسلها من سیجعل و منها نسلک سیجعل تعالی و تبارک اللَّه ان و المیمونه الطاهره نسله أنها»

 «وحیه انقضاء

 

 (س) زهرا حضرت تول د شکرانه  -12

 :که شد سؤال( ع) صادق امام از

 (59) «سفر؟ لا و حضر فی تقصیر فیها لیس بعدها اربعا و رکعات ثلاث المغرب صارت لم»

 نیست؟ آن در تقصیر حضر و سفر در که رکعت چهار اشنافله و است رکعت سه مغرب نماز چرا

 :فرمود حضرت آن

 قصر و الحضر فی رکعتین صلاه لکل( ص) اللَّهرسول الیها فاضاف الحضر فی رکعتین صلاه لکل( ص) نبیه علی انزل جل و عز اللَّه ان»

 الحسن ولد ان فلما جل و عز شکراللَّه رکعه الیها فاضاف( س) فاطمه مولد بلغه المغرب صلی فلما الغداه و المغرب الا السفر فی فیها

 الانثیین حظ مثل للذکر فقال جل و عز اللَّه شکر رکعتین الیها اضاف( ع) الحسین ولد ان فلما جل و عز اللَّه شکر رکعتین الیها اضاف( ع)

 «.السفر و الحضر فی حالها علی فترکها

 نمازها همه به( پروردگار امر به( )ص) خدا رسول. کرد نازل رکعتی دو صورت به( ص) پیامبر بر را نمازها یهمه تعالی و تبارک خداوند

 .شوند خوانده قصر طور به سفر در و تمام صورت به حضر در که نمودند؛ اضافه رکعت دو صبح نماز و مغرب نماز جز به

 .بود مغرب نماز برپائی مشغول( ص) خدا رسول که هنگامی

 چون پس. فرمودند اضافه مغرب نماز به رکعت یک( پروردگار امر به و) نعمت این یشکرانه به( ص) خدا رسول آمد دنیا به( س) فاطمه

 مغرب نافله به آمد، دنیا به( ع) حسین که زمانی و نمودند اضافه رکعت سه آن به( نافله عنوان به) دیگر رکعت دو آمد، دنیا به( ع) حسن

 .دادند قرار آن حضرت تولد شکرانه را آن و فرموده اضافه دیگر رکعت دو

 

 اذان و اقامه گفتن پیامبر)ص( در گوش حضرت فاطمه)س( -13

 :از حضرت علی)ع( روایت شده

فاطمه)س( اذان و در گوش چپ او اقامه گفت و هنگامی که فاطمه)س( متول د شد، پیامبر)ص( وارد شد و در گوش راست حضرت »

 64«پیامبر)ص( با هر کس مانند این انجام داد، از شیطان در امان ماند.

 :و این تازه آغازی بود برای رازهای پیچیده حضرت فاطمه)س( و ما فقط می توانیم بگوییم

 .ودِعِ فیها بعِدََدِ ما اَحاطَ بهِِ عِلمُکَال لهمَّ صَلِّ علی فاطمۀَ و أبیها و بَعلِها وَ بنَیها و السِّرالمُستَ 

 «یا فاطمۀُ! إشفَعی لَنا فی الجنََّۀِ»و از او بخواهیم: 

 65لا تَقسَ فَضلهَُم لِلأنبیاء أجَل فإَنَّ سَلمانهَُم بعدَ تصغیرِ سلیمانُ؛

 .سلیمان می شود فضل و برتری آنها را با انبیا قیاس نکن؛ همانا سلمانِ آنها را اگر )با لفظ( کوچک کنی،

 



 نقش درخت طوبا در تول د حضرت زهرا)س(

به دلیل اهم یت موضوع و نقش طوبا در تول د و ازدواج آن حضرت، به توضیح مختصری در مورد طوبا و چند نمونه از احادیث آن اشاره 

 .می گردد

و اصل ماد ه آن به معنای دوری از آلودگی ظاهری و باطنی است و متضاد   ی، طوبا یکی از نام های بهشت استدر زبان هندی و حبش

 آن خَبُثَ می باشد.

مرحوم طبرسی در تفسیر خود، ده مورد معنی را در زیر آن می آورد. در مجموع می توان گفت هر کدام از آن موارد به جنبه ای از آن  

 .اشاره دارد

« سوره رعد» 29در قرآن کریم به کار رفته است. خود این واژه، به طور اختصاصی در آیه واژه طوبا به همراه مشتق اتش پنجاه بار 

 » .طوبی لهَمُ و حسُنُ مَآب   « آمده است

 

 طوبا و حضرت فاطمه)س(

که  در مورد تول د حضرت فاطمه)س( و کیفی ت پیش از آن و همچنین زندگی و ازدواج آن حضرت در ارتباط با شجره طوبا احادیثی آمده

 .به اختصار به چند مورد از آنها اشاره می کنیم تا پرده ای دیگر از حقیقت طوبا و نقش طوبا در تول د آن بانو، برای ما برداشته شود

پیش تر بیان گردید که پیامبر اکرم)ص( ماجرای ورود به بهشت و خوردن میوه درخت طوبا و تبدیل آن به نطفه صد یقه کبرا)س( را 

 :)زنان دیگر خویش( بیان کرد. در آخر حدیث آمده برای عایشه و

 طوبی مِنها، هِی حوراءُ انسیۀُ؛فَکُلَّما اِشتَقتُ اِلی الجَنَّۀِ قبََّلتهُا وَ ما قَبَّلتهُا ال ا وَجدتُ رائحۀَ شجرۀِ «

اطمه)س([ فرشته ای با پس هر گاه که مشتاق بهشت می شوم، او را می بوسم و بوی درخت طوبا را استشمام می کنم. او ]حضرت ف

 » .ظاهر انسانی است

این حدیث، بسیار مشهور و معروف است که بیان می کند حضرت فاطمه)س( چه تناسبی با درخت طوبا دارد. فاطمه زهرا)س( در 

 :حدیثی این گونه معرفی شده است

 شجَرَۀَِ طُوبی؛کوی وَ صاحبَِۀُ الصد یقۀُ الکبری، راحۀُ روحِ المصطفی، حامِلۀُ البلَوی منِ غیرِ فزعٍ وَ لا شَ«

 » .صد یقه کبرا، آرامش روح پیامبر)ص( و حمل کننده بلاها بدون گِله و شکایتی و جزع و فزع و صاحب درخت طوبا است

صد یقه طاهره، حضرت فاطمه)س( در خطبه مفاخره خود با همسرش امیرالمؤمنین، علی)ع( در عباراتی خود را این گونه معرفی می 

 :کند

رۀُ ال تی تخرجُُ آکلُها، انا ثمرۀُ فُؤادهِِ ]فؤادِ الن بی)ص([ و عُضوٌ منِ اَعضائِهِ و غُصنٌ منِ اَغصانِهِ. .. انا اِبنۀُ سدرۀِ المنتهی. .. اَنَا الشَجَ«

 37اَعنی الحسنَ)ع( و الحسینَ)ع(؛

من دختر سدره المنتهی هستم. من درختی من میوه قلب پیامبر)ص( و عضوی از اعضای او و شاخه ای از شاخه های آن هستم. 

 » .هستم که میوه هایش خارج می گردد؛ منظورم حسن)ع( و حسین)ع( است

باید گفت که چون حضرت فاطمه  38«مَرَجَ البَحرَینِ یلتَقیِانِ»در مورد ازدواج حضرت امیرالمؤمنین، علی)ع( و حضرت فاطمه)س( 

 صاحب عصمت باشد و مرد غیر معصوم را بر زن صاحبِ عصمت راهی نیست. زهرا)س( صاحب عصمت بود، کُفو او نیز باید 



از جانب خداوند دستور یافته که درُهای خود را « درخت طوبا»حضرت خدیجه)س( آمده که  در ازدواج آنها همانند ازدواج پیامبر)ص( و

اثر این ازدواج به پیامبر گرامی)ص( نوید می  نثار بهشتیان کند. در اینجا بود که پیک مخصوص، پیدایش حسن)ع( و حسین)ع( را در

 :دهد

 39سَیوُلدُ مَنها وَلَدان سیَِّدا شبِابِ أهلِ الجنَّۀِ و بهِمِا تَزَیَّنَ اهلُ الجن ه؛«

 .»از آن ازدواج، دو سرور جوانان اهل بهشت متول د خواهند شد که به وسیله آن دو مولود، اهل بهشت تزیین می شوند

 :در مورد درخت طوبا و ازدواج حضرت فاطمه)س( می آورد« المناقب»صاحب 

بِّهم منِ شهُِ ََدِ/ وَ تَنَاثَرَت نَصَبَ الجلیلُ لجبرئیل مِنبراً فی ظِلِّ طُوبی منِ مُتونِ زبرجدِ/ شَهِدَ الملائکۀُ الکِرامُ وَ رَبُّهُم وَ کَفَی بِهِم وَ بِرَ»

 40م یَعقِد/ وَ مَلاکُ فاطمۀَ الذی ما مِثله فی متهم شرََفٍ و لا فی منجِد؛طُوبی علیهم لؤلؤاً وَ زمَرُّداً مُتَتابعَِاً لَ

در بحث ازدواج حضرت امیرالمؤمنین، علی)ع( و حضرت فاطمه)س( علاوه بر درخت طوبا، درخت سدر نیز مأمور نثار کردن دُر ها و 

 « .یاقوت های خود به میمنت این ازدواج شد

م ا زوَّجَ رسول الله)ص( فاطمۀَ)س( منِ علیٍ)ع( أتاهُ ناسٌ مِن قُریش فَقَالوُا إنَّکَ زوََّجتَ علیاً بمهرٍ خسیسٍ عن جابرِ بنِ عبد الله، قال ل

واهرَ و نَثَرت الدُرَّ و الجفَقالَ ما أَنا زوََّجتُ علیاً، وَ لکنَّ اللهَ ـ عَزَّوَجَلَّ ـ زوََّجَهُ...، أَوحی اللهُ إلی السِّدرۀِ أن انثری ما علَیک، وَ 

 41المَرجانَ...؛

از جابر بن عبدالله انصاری روایت شده است، هنگامی که پیامبر)ص( حضرت فاطمه)س( را به ازدواج امیرالمؤمنین)ع( درآورد، گروهی 

 از قریش نزد وی آمدند و گفتند: شما او را با مهر ناچیزی به ازدواج علی)ع( درآوردید. 

ازدواج علی)ع( درنیاوردم؛ بلکه خداوند آن ازدواج را منعقد کرد و. .. خداوند به سدره المنتهی دستور من او را به »پیامبر)ص( فرمودند: 

 « .داد تا آنچه که دارد بر فاطمه)س( نثار کند. پس آن دُر  و جواهر و مرجان خود را نثار نمود

 :می کند ، حدیثی آمده است که مقام زهرای اطهر)س( را این گونه بیان«تفسیر عی اشی»در 

 42لقد نَحلََ اللهُ طوبی فی مهر فاطمه)س( و جَعَلَها فی دار علی  بن ابی طالب)ع(؛

 .خداوند درخت طوبا را در مهر حضرت فاطمه)س( به او بخشید و آن را در خانه علی)ع( قرار داد

 :آورده است« الیواقیت و الجواهر»عبدالوه اب شعرانی در کتاب 

و شیخ ابن ابی منصور « فتوحات»بی در کدام منزل از بهشت است، جواب این است که محیی  الد ین در اگر تو بگویی اصل شجره طو

در رساله خود گفته اند: اصل شجره طوبی در منزل علی  بن ابی طالب)ع( است، به سبب اینکه شجره طوبی حجاب مظهر نور فاطمه 

نه مکانی به آن درجه نیست؛ مگر اینکه در آن شاخه ای از شجره  زهرا)س( است. پس هیچ یک از هشت درِ بهشت و نه خانه ای و

طوبی است که غالب مردم نمی دانند اصل آن در کجاست. .. و تمامی ت این نعمت نیست، مگر به جهت اینکه سر  هر نعمتی که در 

 43بهشت است و هر نصیبی که در آن به اولیا می رسد، مُتفرِّع از نور فاطمه)س( است.

 :ین، مرت ب او را می بوسید و می فرمودبنابرا

 44فَکُلمَّا اشتَقتُ اِلی الجَنَّۀِ قبََّلتهُا وَ ما قَبَّلتهُا ال ا وَجَدتُ رائحۀَ شجره طوبی منها؛»

 «.هر گاه که مشتاق بهشت می شوم، او را می بوسم و بوی درخت طوبی را استشمام می کنم

 45نَّۀِ اَدنَیتُها )فاطمه( فَشَممتُ ریحَ الجَنَّۀِ؛فَاناَ اِذا إشتقَتُ اِلَی الجَ»نیز جمله 

 « .پس من هنگامی که مشتاق بهشت می شوم، به او نزدیک می شوم و بوی بهشت را استشمام می نمایم



« ط»در این واژه ها نگاهی بیندازیم: مصطفی، فاطمه، علی  بن ابی طالب. ضمن اینکه در نام دیگر ائم ه حرف « ط»حال به وجود حرف 

 :دیده نمی شود. از حضرت موسی بن جعفر)ع( نقل شده که وی به نقل از پدرانش فرمودند

« درختی است که اصل آن در خانه من و شاخه های آن در خانه های اهل بهشت است.»از پیامبر درباره طوبی سؤال شد. فرمود: »

خانه من و علی در »عل ت را سؤال کردند. فرمود: « ست.اصل آن در خانه علی ا»سپس بار دیگر از حضرتش سؤال کردند. فرمود: 

 46«بهشت، در یک مکان است.

فاطمه کوثر است و نور  47«إن ا أعطیناکَ الکوثر»در این آیه دق ت کنیم. « ط»طوبی به وجود هر سه گره خورده است. بار دیگر به حرف 

تا ظهور ناظر طوبی، یعنی حضرت ولی  عصر)عج(  49«و السر  المستودع فیها»ه راز فاطم 48«یریدون لِیطفئِوا نورَ اللهِ باِفواهِهِم...»خدا 

 .پا برجاست

 

 .است اختلاف( س) فاطمه تولد تاریخ در

 (56. )است یافته تولد بعثت پنجم سال الثانی جمادی ماه بیستم جمعه روز در حضرت آن که است مشهور امامیه علمای بین در لیکن 

 : مانند امامیه علمای اکثر اما

 ج القلوب، حیات و 6 ص 43 ج بحارالانوار، در مجلسی ،458 ص 1 ج کافی، اصول در کلینی ،357 ص 3 ج مناقب، در شهرآشوب ابن

 «الغمه کشف» در عیسی بن علی ،17 ص التواریخ ناسخ در سپهر تقی محمد ،94 ص 1 ج الامال، منتهی در قمی محدث ،149 ص 2

  ،173 ص 1 ج وافی، در کاشانی فیض 10 ص الامامه دلائل در طبری ،75 ص 2 ج

 : که انددیگری نوشته گروه و دانشمندان این

 .است شده صادر( ع) ائمه از باره این در که است احادیث آنان مدرک. یافت تولد بعثت از بعد سال پنج( س) فاطمه

 :فرمود( ع) صادق امام که کرده روایت ابوبصیر

 .آمد دنیا به بود ساله پنج و چهل( س) پیغمبر که هنگامی در الثانی جمادی ماه بیستم در

 .بود مکه در پدرش با سال هشت

 یازدهم سال در الثانی جمادی سوم روز در و ماند زنده روز پنج و هفتاد بزرگوارش پدر از بعد. کرد زندگی پدرش با مدینه در سال ده و

 .نمود وفات هجری

 (.10 ص الامامه دلائل

 آن ماندن زنده روز پنج و هفتاد داستانِ با الثانی جمادی سوم در( س) زهرا حضرت وفات که نیست مخفی محترم خوانندگان بر ام ا

 .است ترمناسب روز پنج و نود با و نیست سازگار حضرت

 .باشد شده اشتباه «سبعین» لفظ با نقل، «تسعین» لفظ که نیست بعید لذا

 :گویدمی سجستانی حبیب

 :فرمودمی که شنیدم( ع) ابوجعفر حضرت از

 عمر از روز پنج و هفتاد و سال هیجده وفات هنگام در و یافت تولد خدا رسول بعثت از بعد سال پنج ،(ص) محمد دختر( س) فاطمه

 بود گذشته شریفش

 (.457 ص 1 ج کافی، اصول



 .بود ساله نه عروسی هنگام در( س) فاطمه که شده وارد روایتی در

 :گویدمی مسی ب بن سعید

 :کردم عرض( ع) الحسین بن علی حضرت به

 نمود؟ تزویج( ع) علی به را( س) فاطمه سالی چه در پیغمبر

 :فرمود

 بود ساله نه( س) فاطمه تاریخ آن در و هجرت از بعد یکسال

 (.281 ص هجری 1385 سال نجف چاپ کافی روضه

 :نویسدمی 88 ص 1 ج السمطین، فرائد کتاب در

 :فرمود جواب در کنند ازدواج( س) فاطمه با که کردند تقاضا( ص) پیامبر از عمر و ابابکر

 .است کوچک هنوز

 اگر زیرا است، سازگارتر بعثت از بعد تولد با نیز حکایت این. گرفت قرار قبول مورد کرد خواستگاری( ع) طالب ابی بن علی ولی وقتی

 .نیست صغیر ساله 18 دختر و بود ساله 18 زمان آن در بود یافته تولد بعثت از قبل

 .است شده واقع( ص) اکرم رسول بعثت از بعد( س) فاطمه تولد که شودمی استفاده احادیث این امثال از

 :دارد وجود تناقضی حدیث آن خود در که کرده نقل روایتی «الغمه کشف» کتاب صاحب

 :فرمود( ع) باقر محمد امام

 هیجده وفات هنگام در و. بودند کعبه یخانه ساختن مشغول قریش که سالی همان در آمد، دنیا به بعثت از بعد سال پنج( س) فاطمه

 بود گذشته شریفش عمر از روز پنج و هفتاد و سال

 (.75 ص 2 ج الغمه، کشف

 .است تناقض حدیث این خود در فرماییدمی ملاحظه که چنان

 :گویدمی طرف یک از زیرا

 .بود ساله هیجده وفات هنگام در و آمد بدنیا بعثت از بعد سال پنج( س) فاطمه

 :گویدمی دیگر طرف از

 پنج خدا یخانه زیرا نیستند جمع قابل مطلب دو این که صورتی در. بودند کعبه یخانه ساختن مشغول قریش جناب، آن تولد هنگام در

 «البعثه قبل» یکلمه گفت باید یا. باشد داده رخ اشتباهی حدیث این در باید حال بهر. بعثت از بعد نه شد بنا تجدید بعثت از قبل سال

 .است شده اضافه راوی طرف از «البیت تبنی قریش و» یجمله یا شده تبدیل «البعثه بعد» یکلمه به اشتباهاً 

 

 :نویسدمی مصباح در کفعمی

 (.9 ص 43 ج بحارالانوار،) آمد دنیا به بعثت دوم سال الثانی جمادی بیستم جمعه روز در( س) فاطمه

 دارد، وجود شدیدی اختلاف( س) زهرا تول د تاریخ مورد در اسلام علمای بین در فرمودید ملاحظه چنانکه



 .است مقد م عام ه نویسانتاریخ قول بر قولشان انددانسته بعثت از بعد سال پنج را حضرت آن تولد بیتاهل چون اما

 .دارند خبر مادرشان سن از دیگران از بهتر ،(ع) زهرا فرزندان و پیغمبر بیتاهل و اطهار یائمه زیرا

 :که بگوید کسی است ممکن

 .بود ساله پنج و شصت وفات هنگام در و نمود وفات بعثت دهم سال در( س) خدیجه

 توانمی چگونه. باشد شده آبستن سالگی نه و پنجاه سن در خدیجه باید باشد یافته تولد بعثت پنجم سال در( س) فاطمه اگر بنابراین،

 !کرد؟ باور را مطلب این

 :بگوییم را مطلب دو توانیممی اشکال این به پاسخ در ما

 موقع در سنش باید عباس ابن قول بنابر بلکه. باشد ساله پنج و شصت وفات هنگام در( س) خدیجه که نیست مسل م موضوع این :اولا

 سالگی هشت و بیست سن در( س) خدیجه گویدمی عباس ابن زیرا. باشد سالگی هشت و چهل حدود در ،(س) فاطمه به شدن آبستن

 از بهتر( ص) پیغمبر خویشان زیرا. دارد تقد م سایرین بر نیز عباسابن قول و( 139 ص 2 ج الغمه کشف) کرد عروسی( ص) پیغمبر با

 .دارند اطلاع خودشان داخلی وضع از دیگران

( س) فاطمه تولد سال که بعثت پنجم سال در و بوده ساله سه و چهل ،(ص) خدا رسول بعثت هنگام در( س) خدیجه روایت، بنابراین

 .نیست عادی غیر سنین این در شدن آبستن و داشته عمر سال هشت چهل حدود در است

 سالگی نه و پنجاه سن در باید قاعدتا و کرده ازدواج سالگی چهل سن در خدیجه بگوییم و نکنیم قبول هم را عباس ابن قول اگر :ثانیا

 زنهای که اندنوشته دانشمندان و فقها زیرا نیست محالی امر هم باز باشد، شده آبستن

 قاعده این مشمول و قریش طائفه از هم خدیجه. دارد امکان برایشان نیز شدن آبستن و شوندمی عادت سالگی شصت سن تا قرشی

 .است

 .دارد و داشته هایینمونه تاریخ در لیکن است الوقوع نادر سنین این در زن شدن آبستن که است درست علاوه، به

 هنگام شریفش سن به شود،می دیده( س) فاطمه تولد تاریخ مورد در که اختلافی که باشید داشته توجه نکته بدین است لازم خاتمه در

 باشد ساله هیجده حدود در ازدواج هنگام در باید بدانیم بعثت از قبل سال پنج را تولد تاریخ اگر زیرا. کندمی سرایت نیز وفات و ازدواج

 باشد ساله نه حدود در عروسی هنگام در باید باشد، شده متولد بعثت از بعد سال پنج اگر اما ساله، هشت و بیست وفات، هنگام در و

 .ساله هیجده وفات هنگام در و

 زقاق» آن به گذشته در که است ایمحل ه در خانه این. افتاد اتفاق( س) خدیجه خانه در و مکه شهر در( س) زهرا حضرت تولد مکان

 .بود ساکن خانه آن در هجرت، هنگام تا( ص) خدا رسول. گفتندمی عطارها کوچه یعنی «العطارین

 (57. )درآمد مسجد صورت به بعدها خانه این. گردید نازل( ص) پیامبر بر وحی فرشته آن در بارها که مبارکی خانه

 ارزش مسلمین عموم نظر در بود،( س) زهرا حضرت تولد مکان و( ص) پیامبر زیستگاه قرآن، از بخشی و وحی نزول محل که آنجا از و

 .داشت خاص قداستی و معنوی

 (58) .کردند اقدام آن بنای مرمت به نسبت الحرام، مسجد توسعه و تعمیر با زمانهم تاریخ طول در بارها رو این از و

 [-(ع) فاطمی های دانستنی -]برگرفته از کتاب 

 ---- اللهم عجل لولیک الفرج ----


